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 روايت شاعرانه و شعر روايي اخوان ثالث

نژاداس باقيعب* 

 

 چكيده

تـرين  شـده  شـناخته او . هاي شعر اخوان ثالث استترين مشخصّه لحن و بيان روايي يكي از اصلي      
گري، تاثيرِ فراگيري بر    گرايشِ ذاتيِ اخوان به روايت    . رودشمار مي شاعر روايي در حوزة شعر معاصر به      

اخوان، هنجار شعر خويش را بـا امكانـات روايـت منطبـق             . است محتواي شعر او نهاده    ساختار، زبان و  
هنجارِ زبانيِ شعر اخوان به   . ساخته و عناصر و اجزاي آن را به تابعيت لحن و بيانِ روايي درآورده است              

ري راوي را   گري ايجاد كرده و به او امكان داده تا نقش شـاع            است كه بستر لازم را براي روايت        ايگونه
اخوان رواياتي آفريده كه وجه شـاعرانه و  . گري شاعر قرار دهدايفا نمايد؛ يا خود را در موقعيت روايت  

توانند از سطح يك روايـت عـادي فراتـر رونـد و در عـينِ روايـي بـودن،                    داستاني را يكجا دارند و مي     
رخشان وي مبتنـي بـر روايـت و بـا          الب شاهكارها و آثار د    غ. هاي شعري خود را نيز حفظ كنند        قابليت

رويكرد شاعرانة اخوان به روايت و بيان       . استهاي بيان روايي آفريده شده    استفاده از امكانات و ظرفيت    
تأملي دارد كه در اين مقاله سـعي شـده ابعـاد آن بررسـي و                هاي مختلف و قابل     روايي، اشكال و جلوه   

 .تحليل گردد
 

 :ها كليد واژه

  اخوان ثالث، روايت، شعر، داستان، زبان               

 

 

 

    

                                                      

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه- •

 29/07/92: تاريخ پذيرش    14/02/92: تاريخ وصول 
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 گفتارپيش. 1

 .پـردازد روايت در حقيقت، بازگفته يا متني است كه به نقل واقعـه، حـديث، خبـر و مـاجرايي مـي                    
ي يـا اسـتفاده از منطـق روايـيِ          گـوي و بيانِ روايي در شعر، ايجاد مجالي بـراي واقعـه          ) 1389:30كمري،(

بـه نثـر و طبيعـت روايـيِ داسـتان           بيان روايي، ساختار شـعر را       . اعرانه است هاي ش  در وصف  گويي  قصه
چنانچه در شعري از لحن روايتگرانه . كندگويي پيوند ايجاد مي سازد و بين شعر و لحنِ داستان  نزديك مي 

    ك، شـود و در آن نـوعي تحـرّ         روايي مي  هاي شاعرانه، شعر داراي خصلت    تاستفاده شود، افزون بر قابلي
 .آيدزديك به حركت داستاني به وجود مين

 و اسـتفاده قـرار      توجـه نخستين شاعري كه در روزگار ما روايت را به عنوان شگردي شعري، مورد              
 با كلام   ،گويان بود  نثر و داستان   نيما تلاش كرد لحن و هنجار روايتگري را كه خاصِّ         .  نيمايوشيج بود  ،داد

هاي مختلف توانـست ميـان      او پس از تجربه   . تي شاعرانه بهره گيرد   يشعري درآميزد و از آن به عنوان قابل       
زبان شعر و لحن روايي هماهنگي ايجاد كند و از اين طريق، سرمشقي تازه براي شـاعران پـس از خـود                      

آمد و با ساختار و منطقِ شعري متناسب بود،         هايي از روايت را كه به كارِ شاعري مي        نيما مايه . پديد آورد 
نمودند، با اعمال تغييراتي، كاركرد شاعرانه       قرار داد و عناصري از روايت را كه غير شاعرانه مي           مورد نظر 

در ) 1357:56نيمايوشـيج، (  زيادي داشـت   توجه مادي و محسوس شعر و اجزاي آن         ةنيما به جنب  . بخشيد
         عناصـر   ازگيـري   ره به ـ يـا م، نمايش   اين راستا استفاده از امكاناتي چون وصف، ديالوگ، تشخيص، تجس 

ف و طبيعـي  تكلّهمچنين به كارگيري لحن بي ) 1383:279حميديان،(.دراماتيك را به شاعران توصيه نمود     
او معتقد بود چنين امكاناتي، ذكرِ جزئيات و   ) 1371:692براهني،. (زبان را در شعر، امري ضروري دانست      

هـاي معمـول    گـويي ي امور ذهني صرف و كلّ     امور عيني را در شعر ميسر ساخته و موجب دوريِ شعر از           
هاي نيما نشان داد كه استفاده از امكانات روايت، ضمن روايـيِ كـردنِ            تجربه) 1373:103فلكي،. (شودمي

ها، اشيا و اشخاص بدل كرده و در اي محسوس و زنده از حضورِ پديدهشعر، خود روايت را نيز به عرصه
 ) 1383:70جوركش،. (آوردي و عيني در مياداي منهايت شعر را به صورت صحنه
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 ثالث  مهدي اخوان.  2

او از وفـادارترين پيـروان      ) 1342:290احمد،آل.(اندنيمايوشيج ناميده  »م ثانوي تجس«اخوان ثالث را    
هـاي او را بـه كـار        هـاي طريـق تـازة نيمـا آمـوزه         نيما بود كه ضـمن همـوار نمـودنِ پـستي و بلنـدي             

 ـابعاد مختلفي از توصيه   ) 1370:19مصدق،.(گرفت ي تـازه يافتـه و وي بـه    هاي نيما در شعر اخوان، تجلّ
اخوان خود را از هر نظـر       ) 1379:219خرمشاهي،  ( .استاشكال گوناگون از دستاوردهاي نيما بهره برده      

وامدار نيما معرفي كرده و ضمن تلاش در شناسانيدن و تثبيت طريق نيمـا، اسـلوب شـعري خـويش را          
 ) 1369:387موحد، (.داندتداوم شيوة نيما مي

هاي نيماست كه در شعر اخوان به صورت يك         گري و استفاده از بيان روايي، يكي از آموزه         روايت
ترين شـاعرانِ روايـي در      توان داشت كه اخوان از شاخص     ترديد نمي . استخصيصة بنيادي ظهور نموده   

اي بـر سـاختار،     جانبـه گري، تأثيرِ همه   سيار اخوان به روايت   تمايلِ ب . رودحوزة شعر معاصر به شمار مي     
 ـ        در غالب موارد، كلي   . زبان و محتواي شعر وي نهاده است       ت شعر اخوان و عناصـر شـعر او بـه تابعي ت

لحن و بيان روايي درآمده و الزامات روايي، تصاوير، مفاهيم، مضامين، معاني و جزئيات مختلف شعر او  
 . تاس را دربرگرفته
 ،)1379:90ندوشن،اسلامي( سبك استشاعري صاحبضمن اينكه داراي زباني انحصاري واخوان 

خاطري عميق به اقليم خود، خراسان و نيـز سـبك            قط مناسبي بر زبان فارسي دارد، وي داراي تعلّ        تسلّ
 اهم نمـوده  هايي از زبان و سبك خراساني را در شعرش فر         خراساني است و همين امر، زمينة ورود مايه       

. انـد ناميـده ) 1373:56دستغيب،( »نوخراساني«طوري كه سبك وي را      ) 1379:192پورنامداريان،( ؛است
يعني آميختن دو زبان در يك محدودة زبـاني،  ) 1387:458باختين،( »پيوندآفريني«اخوان در ايجاد نوعي     

    ني از هم فاصله دارند، به هـم نزديـك     هاي زباني كه به لحاظ زماني و مكا       تتوفيق يافته و توانسته ذهني
 و چنـين    زبان ويژه و انحصاري خويش را با آميزش دو زبان گذشته و امروز تكوين بخـشيده               او  . سازد

 . زباني، وي را در روايتگري و پرداخت شاعرانة بيان روايي، ياري داده است
كنـد و بـه او      گري ايجـاد مـي     ايست كه بستر لازم را براي روايت      هنجارِ زبانيِ شعر اخوان به گونه     

بـدين  . ت روايتگري شاعر قرار دهد    دهد نقش شاعري راوي را ايفا نمايد؛ يا خود را در موقعي           امكان مي 
 ـ   يا داستاني شـباهت مـي      قصهواسطه بسياري اوقات، جريان شعر او به         ط راوي و گـاهي  يابـد كـه توس
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 ـ اي شاعرانه قـرار مـي  وارهن داستاناخوان خوانندة خود را در مت. شودراوياني، روايت مي   ت دهـد و كلي
بخشد كه خواننده بتواند قدم به قدم با او پيش رود و نسبت به آنچه در پيش                 شعرش را طوري نظام مي    

      داسـتان ذكـر كـرده و          اين ويژگي را اصلي   . اس گردد رو، رخ خواهد داد، كنجكاو و حس ترين خـصلت
شنونده را بر آن دارد كه بخواهد       :  باشد بايد واجد يك خصيصه باشد      استاني كه واقعا داستان   د«: اندگفته

و شعر رواييِ اخـوان عمومـاًً واجـد ايـن خصيـصه             ) 36: 1352فاستر،(».بداند بعد چه پيش خواهد آمد     
. كـشاند گيـرد و بـه دنبـال خـود مـي     مثل يك داستان از همان ابتـدا دامنـت را مـي          «باشد و به قولي      مي
 ـ        ) 1369:50بهبهاني،  ( ».شود كار چه مي   خواهي بداني آخر   مي  ةاين امر برآيند لحـن و هنجـار روايتگران

اخوان رواياتي آفريده كـه     . پذيرداخوان است كه با تمهيدات خاصي كه شيوة غالبِ اوست، صورت مي           
ي فراتـر رونـد و در عـينِ         توانند از سطح يك روايت عاد     جا دارند و مي   وجه شاعرانه و داستاني را يك     

  عواملي كه آفرينش چنين اشعاري را بـر اخـوان          . هاي شعري خود را نيز حفظ كنند      تروايي بودن، قابلي
ترين آنها استفادة وي از بياني مركب از توصيف و تمثيـل و تركيبـي از        ا عمده كنند، بسيارند، ام  ميسر مي 

صـورت همزمـان بـه    هاي ذهني به لحن مستقيم و غيرمستقيم است كه در آن، توصيفات عيني و وصف      
اي هاي تمثيلي و نمادين متوسل شده و كلام خود را بـه گونـه             اخوان در اين راستا به نشانه     . رودكار مي 

بخشد كه ضمن داشتنِ لحن مستقيم و سرشت داستاني، از معاني و مفاهيمي كه به طور كنايي             سامان مي 
 :ماندشوند، نيز عاري نميو غيرمستقيم بيان مي

/ مـي مكيـد از هـر گلـي نوشـي     / شارِ شهدي خوش هزاران بيشة كنـدوي يـادش را،     تا كند سر  «
پريد از مي/ -آورد بهاران است؛ وين پاييز را آيين كان ره-/ خيال از آشيان سبز، يا گلخانة رنگين بي

/ پيش اين گلبوتة زيباي داودي،    / آه، بينم پرطلا زنبورِ مست كوچكم اينك      / باغ آغوشي به آغوشي   
/ ياد ديگر نيست با او، شوق ديگر نيـستش در دل،          / بينمست، آه مي  ش را در فراموشي تكانده    كندوي

بيـشة  / مات مانـده در درونِ بيـشة انبـوه؛        / برگكي مغرور و بادآورده را ماند     / پيش اين گلبوتة ساحل   
پرسـد از  / و چـه جـادوي فراموشـي   / سـت؟ بار افسونيپرسد از خود كاين چه حيرت / انبوه خاموشي 

  ) 1385:44اخوان ثالث،(»   .مكيد از هر گلي نوشيخود آنكه هرجا مي
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 روايت و زبان .  3 

آركائيـك باسـتاني يـا     ت بيان رواييِ اخوان با لحن فخيم و تمايل وي به واژگـان ِ               كيفي)ArchaicArchaicArchaicArchaic( 
بياني و هـم     را هم در ساختار      )ArchaismArchaismArchaismArchaism(هاي آركائيسم شعر اخوان، بارزترين جلوه   . پيوند يافته است  

ط اخـوان بـر زبـان        آن، تـسلّ   ةاين ويژگي كه پـشتوان    . دهدهايش نشان مي  سازيگزيني و تركيب  در واژه 
 اي را بـا كـلام او مـلازم سـاخته    شناسي ويژهايييبصي در شعر وي شده و ز     فارسي است، موجب تشخّ   

 ـ  همنشيني و گاهي تلفيق دو زبان گذشته و امروز در جريانِ رواييِ كلا            . است ي م اخوان بـه شـكل خاص
ت پذيرش آنها را رسد بيان روايي ظرفي   افزايد كه به نظر مي    هايي را بر آن مي    تكند و قابلي  خودنمايي مي 

ايـست  ا هنجار زبان اخوان و نيز محتواي شعر او به گونـه           ام. ندارد و ذات روايت با آن هماهنگ نيست       
 كـلام وي بـدل      آورد و آنها را بـه جـزء لاينفـك         فراهم مي كه بستر لازم را براي تلفيق و همنشيني آنها          

 زيادي اسـتفادة  اليِ زبان اخوان و افُت و خيزهايي كه در لحن و جريان آن وجود دارد تا حد              سي. كند مي
اخوان ضمن به كار بـردنِ لحـن پرصـلابت و واژگـان و تركيبـاتي        . سازداو را از چنين زباني توجيه مي      

دهند، از كلمات معمول و هنجار سادة زبان نيز استفاده          را به زبان گذشته نشان مي     فخيم كه گرايش وي     
روايـي و تـصويري وجـود       زبـان   رغـم تعارضـي ذاتـي كـه ميـان           كند و اين كـاربرد دوگانـه، علـي        مي

تي با زبان   انجامد كه در آن، زبان سنّ      تصويري مي  -گيري كلامي روايي  ، به شكل  )1377:81بهبهاني،(دارد
 . يابدوز، نسبتي غريب و بديع ميامر

تي و نيـز تـصويرسازي و       آيد، توأمانيِ لحن روايي را با عناصر زبـان سـنّ          در مصداق شعري كه مي    
 :توان ديدهاي آركائيك اخوان ميهاي مبتني بر واژهتوصيف

 نه آفتاب،/ هزار زورق سيروسياه مي گذرد    / خاكستري گراينده بر آبگونِ به  / در آستان غروب  «
/ ها بدل كردندسان رنگيكي ببين كه چه / هزار زورق آوازخوان سير و سياه     / بر آبدانِ سپيد  / نه ماه، 

هاي چو رقعه/ به يك نظاره شدند/ درياهاي بلورين به قيرگونجزيره/ ضمير و ستارة روشنسپهر تيره
/ شسته ز كارر دستهزار مخلب و منقا/ هزار همره گشت و گذار يكروزه     / سيه بر دامن سپيد پيراهن    

بـر آبگـونِ بـه خاكـستري        / هزار ژاغر پرگنـد و لاشـه و مـردار         / جبينهزار همسفر و همصداي تنگ    
در آن زمان كه نه مهر اسـت  / گذشته نام گذاريم، و به شب، آينده/ در آن زمان كه به روز   / گراينده
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/ ستارگان سياه پرنـده و پرگـوي      / ستارگان سياه / بر آسمان سپيد  / در آن زمان، ديدم   / بر سپهر، نه ماه   
 )  53: 1385اخوان ثالث،(»    .در آسمان سپيد تپنده و كوتاه

بر آبدانِ  «،  »هزار زورق سير و سياه    «،  »بر آبگونِ به خاكستري گراينده    «هايي چون    عبارات و تركيب  
هاي سـيه بـر   و رقعهچ« ، »درياهاي بلورين به قيرگون جزيره«،  » روشن ةضمير و ستار   سپهر تيره «،  »سپيد

، »جبـين هزار همسفر و همـصداي تنـگ      «،  »شسته زكار هزار مخلب و منقار دست    « ،  »دامن سپيد پيراهن  
كـه  » .آسمان سپيد تپنده و كوتاه    «و  » ستارگان سياه پرنده و پرگوي    «،  »هزار ژاغر پرگند و لاشه و مردار      «

اي گـرايش اخـوان بـه هنجـار و زبـان            ه ـدر اين روايت شعري بار تصويري و توصيفي دارند، مصداق         
 . آركائيك توانند بود

 
 روايت، زمان و مكان  . 4

هـاي مختلفـي از شـعر حماسـي در كـلام وي قابـل               صهاخوان شـاعري حماسـي اسـت و مشخّ ـ        
اي از اسطوره، تاريخ و حوادث تاريخي دارد و         درك ويژه او  ) 1358:175ين كوب،   زر( .وجوست جست

اخـوان بـه عنـوان يكـي از         . بخـشد را مبتنـي بـر همـين درك، سـامان مـي           خصلت حماسيِ شعر خود     
اي از شـعر حماسـي و     تـلاش نمـوده گونـة تـازه        )1375:128يـاحقي، (»كسوتان شعر نو حماسي      پيش«

ساختار حماسيِ كلام او گذشته را به امـروز پيونـد داده و در حيطـة آن، بيـنش     . اي را خلق كند اسطوره
هاي شعري اخـوان،    روايت. يابندا مسائل روزگارِ شاعر تلفيقي شاعرانه مي      اساطيري و نگرش حماسي ب    

ها فاصلة ديروز و امروز ناديده در اين روايت. استابعاد و اشكال مختلف چنين تلفيقي را بازتاب نموده  
ا كه هايي رجرياني ذهني و شاعرانه، ترسيم. آميزندشده و زمانة شاعر با گذشته و حوادث آن درميگرفته

بـه  . دهدسير قرار ميهاي تاريخي در يك خط   كند، با تاريخ و سرگذشت    اخوان از روزگار خود ارائه مي     
گيرند كه در آنها آغاز و فرجام يكي بوده و گذشـته و  زمان و بدون ُبعد شكل مياين ترتيب، رواياتي بي 

ق فضاهاي اساطيري توفيق يافته اخوان با اين شگرد، در خل. رسنداكنون به شكلي نمادين به يگانگي مي    
 آنهـا ضـمن اينكـه    . سازدهاي شعري ظاهر مياي را در قالبِ سمبول هاي تاريخي و اسطوره   تو شخصي

ت تاريخيِ خود را بيان دارند، به صورت نماد و مظهري از حقايق و اوضـاعِ                ت و موقعي  توانند وضعي مي
. گـر دارد صر آن در اين پردازشِ شعري، نقشي تعيين    روايت و عنا  .  آيند جامعه در روزگار حاضر در مي     

هاي هاي بيان روايي از جمله فضاسازي، مكالمات دروني و بيروني، پرش          تگيري از ظرفي  اخوان با بهره  
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 و اسـاطيري    )SymbolicSymbolicSymbolicSymbolic(هاي داستاني و نيز استفاده از عناصر شعري، پيوندي سمبوليك         زماني، حركت 
هاي امـروزي را بـه صـورت ميراثـي     سازد و از اين طريق، درد و دغدغهميان گذشته و امروز برقرار مي     

 ـ         آميزه ةماحصل كار او ارائ   . كندتاريخي معرفي مي    تـاريخي و    ةاي از روايت و حماسه است كه هم زمين
    وار هاي شاعرانه و نمادين برخوردار اسـت و هـم وجـه روايـي و داسـتان                تاساطيري دارد؛ هم از قابلي

 . يابد مي
ايـن منظومـه، شـعري كـاملاً        . عاسـت  مصداقِ كاملي بر اين مد     ،اخوان»  شهر سنگستان  ةقص«ر  شع

ماية تاريخي و حماسي و نيـز فـضايي اسـاطيري اسـت كـه در آن، بـين               حال داراي بن  روايي و در عين   
 :  استحوادث گذشته و وقايعِ روزگارِ شاعر پيوندي شاعرانه و نمادين ايجاد شده

كه روييده غريب از همگنـان در دامـن كـوه         / اند روي شاخة سدر كهنسالي    شستهن/ دو تا كفتر  «
بگـو بـا    / جان خواهرجان : جوابش/ خواهر جان : خطاب ار هست  .../ دو دلجومهربان با هم   / پيكرقوي

/ سـت اينجـا كيـست   اينكه خوابيده!  نگفتي، جان خواهرجان-/ مهربان خويش درد و داستان خويش   
خواهد ببيند روي مـا را نيـز كـو را           تو پنداري نمي  / ستان فروپوشانده چشمان را   ست و با د   ستان خفته 

/ اش را گرگها خـورده    شباني گله / كرده را ماند   پريشاني غريب و خسته، ره گم      -/ دوست مي داريم  
همـان بهـرامِ   / بيـنم در او بهـرام را مانـد   ها كه مـي   نشاني-.../ و گرنه تاجري كالاش را دريا فرو برده   

نه جويـد زالِ  .../ آورهزاران كار خواهد كرد نام   / كه پيش از روز رستاخيز خواهد خاست      / جاوندور
و .../ تـن جاويـد ورجاونـد     نـه دارد انتظـارِ هفـت      / زر را تا بسوزانَد پرسِيمرغ و پرسـد چـاره و ترفنـد            

ا و نـشيد همگنـانش، آفـرين ر     / كه روزي روزگـاري شـبچراغ روزگـاران بـود؛         / سنگستانِ گمنامش 
سـور و  بـه فـرِّ  / اگر تير و اگر دي، هـر كـدام و كـي،   / سرود آتش و خورشيد و باران بود؛     / نيايش را 
چنـان چـون   / آبـاد اسـت، سـوگش سـور    آشـياني نفـرت  كنـون ننـگ  / ها بهاران در بهاران بود؛   آذين

 سـخن  -/ آلـوده درو جاري هزاران جوي پـرآبِ گـل  / آبخوستي روسپي، آغوش زي آفاق بگشوده     
 )16: 1385اخوان ثالث،(  »...ستار يا كم، وقت بيگاهبسي

 يعني دو كبوتر ؛ت نمادينوگوي دو شخصياخوان در اين شعر، روايتي سمبوليك را بر محورِ گفت    
خود شـاعر  . و نيز مردي خفته كه رمزي از غفلت تاريخي مردمان جامعة شاعر تواند بود، پرداخته است           

 هـا در هـم تنيـده و        كند كه در آن زمان    ، روايتي را بازگو مي    ناي كلّ ت رواي سوم شخص و دا     در موقعي
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تي اساطيري و تـاريخي در جهـت خلـق روايتـي     آورند تا شاعر از ذهني عناصر روايت، مجالي فراهم مي    
 .  و نمادين بهره جويد)NostalgicNostalgicNostalgicNostalgic(نوستالژيك

 
   روايت، تاريخ و اسطوره1. 4

هـا و  تسـاطيري در شـعر اخـوان، بـازآفريني شخـصي       سـاخت حماسـي و رويكـرد ا        گونة ديگـرِ  
كنـد،  صه خلـق مـي    در رواياتي كه اخوان بـا ايـن مشخّ ـ        . هاي تاريخي در فضايي متفاوت است      اسطوره

يابنـد و حالـت دسـتمايه و عناصـري          تي تازه ظهور مـي    ت و هوي  هاي تاريخي با شخصي   اساطير و چهره  
اخوان در اين هنگام به نقـل داسـتاني آشـنا           . كنندپيدا مي متناسب با هنجار و محتواي اجتماعي شعر او         

هـاي ديگـر و نيـز حركـت     تپردازد، او اين داستان را با روايتي تازه و افزودن شخـصي         براي همگان مي  
بخـشد؛ فـضاهايي كـه تودرتـو و مـبهم بـوده و              بخشيدن بـه روايـت در فـضاهاي متفـاوت نظـام مـي             

هاي مختلف آنهـا     با هم ندارند، ولي جريان رواييِ شعر به گونه         هايي كه در عالم واقع، نسبتي      تشخصي
 :از اين گونه است» خوان هشتم و آدمك«شعر . دهدرا به هم ارتباط مي

ليـك،  .../ .كـرد سورت سرمايِ دي بيـدادها مـي      / آنشب نيز : گفتمداشتم مي / يادم آمد، هان  ...«
همچنانكـه  .../  آن صـدايش گـرم، نـايش گـرم         –مرد نقال   .../ خوشبختانه آخر، سرپناهي يافتم جايي    

مـست  / چوبدستي منتشا ماننـد در دسـتش     / گفترفت و سخن مي   راه مي / -جنبش و آرام و رفتارش    
 روايـت  -آيـين آن هريـوة خـوب و پـاك   ... هفت خوان را زادسرو مـرو، « / ... شور و گرم گفتن بود 

 اسـت ايـن، قـصة       قـصه «.../  مـاث  مـن كـه نـامم     / كـنم اكنـون،   من روايت مي  / خوان هشتم را  / كرد؛
روكـش تـابوت   / هـا  خـيس خـونِ داغِ سـهراب و سـياوش       / هاسـت بختـي اين گلـيم تيـره    .../ دردست
/ بـا صـدايي مـرتعش، لحنـي  رجزماننـد و دردآلـود             .../ اندكي استاد و خـامش مانـد      .../ هاست تختي
تهمـتن گُـرد    /  شـير ايرانـشهر    آري اكنون .../ ديگر اكنون آن عماد تكيه و اميد ايرانشهر       / آه«:/ خواند

در بنِ اين   .../ رستم دستان، در تگ تاريك ژرف چاه پهناور       / مرد مردستان , كوه كوهان /  سجستاني
طعمـة دام و دهـان خـوان هـشتم          / اكنون, خوانپهلوان هفت / چاه آبش  زهرِ شمشير و سنان گم بود        

 ) 64: 1376اخوان ثالث، ( »...بود
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 شته و حال  روايت، گذ2. 4

رترين شاعراني اسـت    ثّؤ او يكي از م    ؛ياد شده ) 1370:51خوئي،(»شاعر شكست «از اخوان با عنوان     
 ـ ة بر جامع1332 مرداد 28كه ابعاد خفقان و استبدادي را كه پس از كودتاي      ت يافـت، بـه    ايـران حاكمي

ــويش را نما      ــة خ ــي جامع ــاهيِ جمع ــسته ناخودآگ ــوده و توان ــيم نم ــف ترس ــكال مختل ــدگي اش ين
لي  و منجـر بـه تحـو   بـر جـاي نهـاد   حادثة تلخ كودتا در اخوان، تأثيري عميـق     ) 1369:82براهني،.(.كند

        بنيادين در شعر وي شد؛ در اين راستا تعه     ـ   د اجتماعي و نگرشي خـاص  ت انـساني و جامعـه      كـه ماهي  
 وي به خدمت نوعي و انديشه، عواطف و زبان) 1377:72عارف،(گرايانه داشت، در اخوان به وجود آمد

لات تـاريخيِ   اين شكـست بـه نوبـة خـود در تـأم           . بينيِ توأم با نوميدي، بدبيني و اعتراض درآمد       جهان
هاي تاريخي و اجتماعيِ شكست در گذشته       وجو و كشف زمينه   اخوان، نقش ايفا نمود و او را به جست        

ست كه در آن، سرنوشت كنوني به وجو، رسيدنِ اخوان به دريافتي اماحصل اين تأمل و جست  . واداشت
اخوان بسيار تلاش نمـوده بـين آنچـه در          . شوداي تاريخي و ميراثي از گذشتگان مطرح مي       عنوان نتيجه 

گذشته رخ داده و احوالي كه اكنون و در روزگار او وجود داشت، ارتباط و پيونـدي روانـي و تـاريخي                      
اي تكرار مي شوند و گذشـته       حوادث تاريخي به گونه   زمان و رواياتي شعري كه در آنها        اشعار بي . بيابد

ها طوريست كـه تفكيـك   ساخت اين روايت . آميزند، برآيند اين تلاش اخوان است     ميو اكنون به هم در    
هاي توان تفاوتي بين شكست   دو روزگار گذشته و امروز در آنها به آساني ميسر نيست و به درستي نمي              

 : گذشته و اكنون قائل شد
.../ ريگـي داسـتانگوي از نياكـانم    مـرده ./ سالخوردي جاودان ماننـد   / وستيني كهنه دارم من،   پ...«
تا مگر كاين پوستين / بس پدرم از جان و دل كوشيد، / ها زين پيشتر در ساحل پرحاصل جيحون       سال

كم شبكلاه و جبـة مـن نـوترك مـي           داشت كم  «-:/ گفت و بودش ياد   او چنين مي  . / را نو كند بنياد   
من سـپردم  ./ ناگهان طوفان خشمي باشكوه و سرخگون برخاست./ دادكشتگاهم برگ و بر مي   / ،شد

لب بر سـاحل خـشك      تا گشودم چشم، ديدم تشنه    ./ زورق خود را به آن توفان و گفتم هرچه بادا باد          
نـو  خواسـتم كـاين پوسـتين را        / ها زين پيشتر من نيـز      سال.../ ام با من  پوستين كهنة ديرينه  / كشفرودم،
ناگهان توفان  / »!آن باد ! اين مباد «: / چركين ديگر بركشيدم از جگر فرياد     با هزاران آستين  ./ كنم بنياد 

ــيه برخاســـت                                                                               »...يادگـــار از روزگـــاراني غبـــارآلود/ پوســـتيني كهنـــه دارم مـــن،.../ بيرحمـــي سـ
  )34: 1385اخوان ثالث،(
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 روايت، عين و ذهن . 5

هايي اسـت كـه در برخـي روايـات شـعري            صهحركت از عين به ذهن و از ذهن به عين، از مشخّ           
هاي محسوس و قابـل رويـت، بـه    او ضمن ارائة توصيفي بيروني و بيان جلوه. خورداخوان به چشم مي   

   تدرون و ذهن شخصي   ـ       ن نيز مي   از خود و ديگرا    هاي روايت، اعم  ات رود و ترسيمي از حـالات و ذهني
هاي بيان روايـي را بـه       تت ديگري از قابلي   بدين واسطه، بيانِ شعري اخوان، قابلي     . دهدآنها به دست مي   

كنـد، وجـه    حال كه از نمودهاي عيني و واقعـي برخـوردار مـي           گيرد كه شعر وي را در عين      خدمت مي 
هـايي  آفريني و نمادپردازي  در اين راستا تصويرگري، ابهام    . خشدبعاطفي و خصلت انتزاعي نيز بدان مي      

شود يابد، موجب برجستگيِ نقش شاعرانه و عاطفيِ زبان روايت مي         كه عموماً در روايات اخوان راه مي      
هاي بيروني و غيرانتزاعي، جنبة رواييِ آنها را        حال توصيف بخشد؛ در عين  پذير بدان مي  و خصلتي تأويل  

هاي اجتماعيِ اخـوان كـه   تهاي سياسي و حساسي   در اين حوزه، تاريخ، اسطوره، آگاهي     . ندكتقويت مي 
وار قـرار  آيند، در بستري شاعرانه و همزمان در متن روايتـي داسـتان    مصالحِ اصليِ شعر وي به شمار مي      

تعليـل  گيرند و با ابزارهاي تصويري و كلامي، چون سمبول، تشبيه، استعاره، كنايه، تشخيص، حـسن              مي
رغمِ داشـتن مفهـوم اجتمـاعي و تـاريخي و           گيرد كه علي  در نهايت، رواياتي شكل مي    . آميزنددرمي... و

 .  يابدشاعرانه تفاوت ميجنبة روايي محسوس، با روايت هاي صرفاً تاريخي و اجتماعي يا غير
ونـي آغـاز    يعنـي بيرونـي و در  ؛گونة اخوان با توصيف و نوعي فـضاسازي دو وجهـي  روايات اين 

حـضور  » درمـاجرا دخيـل «و راوي   » تشخـصي راوي«راويِ اين روايات يا در متن به صورت         . شوند مي
قرار دارد، در مواقعي وارد متن شده و به         » راوي شاهد يا ناظر   «ت  يابد؛ يا اگر بيرون از متن در موقعي        مي

   اين شعر، . آيد واجد اين ويژگي استشعري كه مي. كندهاي متن ايفاي نقش مي    تجاي يكي از شخصي
روايتي سمبوليك از حسرت و دردي تاريخي است كه به شيوة معمولِ اخوان با توصيف، آغاز شـده در         

گويـد   مـي اين توصيف، راوي از حال و روزگارِ ناخوشايند و نابسامانيِ ديرسال و تاريخيِ مردي سخن            
وگـويِ درونـيِ   پايـانِ توصـيف، گفـت   . زده، بيزار، گريان و خاموش است    شان، سرگردان، حيرت  كه پري 

گويـد  رسد آنكه راويِ احوال است و در بارة مرد سخن مي          ظاهراً به نظر مي   . همين مرد با خويش است    
شود هر دو يكي هستندكند و آنكه توصيف ميا چنين نيست آنكه توصيف ميكسي ديگر است، ام: 
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در پـسِ زانـوي     / اين پريشانِ پريـشانگرد،   / مرد،كاين پريشان / ستديگر اكنون ديري و دوري    «
./ سـت تاسر، چون صدف، گـوش  پاي/  دريا، چشم  جمله تن، چون در   ..../ ستحيرت مانده، خاموش  

-آنچـه مـي  / كĤن چه حـالي بـود؟  :/ پرسداختيار از خويش مي   ناگهان بي / ليك در ژرفاي خاموشي،   

-در كدامين پرده مي/ خامش،! خامش اي آوازخوان  / بود خوابي، يا خيالي بود؟    / ديدندو مي ديديم  

خاطرِ پژمرده  اين شكسته / خواهيبا كدامين دلنشين گلبانگ، مي    / وز كدامين شور يا بيداد؟    / گويي؟
 ـ  / ئـي در سـينه دارد او  چركمرده صخره/ را از غم كني آزاد؟     ت هـيچ ابروبـارانش  كـه نـشويد هم/... 

ليك دردش درد زخم تازه را ماند/ ،اش پير است و پارينهعقده./ اش خميازه را ماندا خندهخندد ام /.
لـيكن از   / سـتوار زنجيريـست؛   عـاجگون / هاش؛ كه زبانش را زدندان   / گرچه ديگر دوري و ديريست    
:/ تن پرسـد ناگهان از خويـش / كه خواهد، يا كه بتواند نخواهد، گاه     بي/ اقصاي تاريك سكوتش، تلخ   
راست بود  / چه شبي، روزي، چه سالي بود؟     / دوش يا دي، پار يا پيرار،     / راستي را آن چه حالي بود؟     

   )128: 1385اخوان ثالث،( »يا كه ساية دوك زالي بود؟/ آن رستم دستان
مـرد بـا خـويش؛ همچنـين        وصف آغازين شعر كه جنبة بيروني دارد و نيز مكالمة دروني پريـشان            

ت آن افـزوده و     خواني كه در متن حضور يافته، خصلت روايـي را بـر شـعري              راوي با آوازه   وگويگفت
عبـاراتي  . اسـت تمهيدات زباني و تصويريِ اخوان، ساختار روايـت را بـا سرشـتي شـاعرانه پيونـد زده                 

 ـ  «،  »سـت تا سر، چون صـدف، گـوش      پاي«و  » دريا، چشم  تن، چون در  جمله«تصويري چون    ا خنـدد ام
 ةعقـد «، »اي در سـينه  صخره چركمرده«هاي انحصاري مثل    سازيو نيز تركيب  » اش خميازه را ماند   خنده

تمهيـدات  ... و » اقـصاي تاريـك سـكوت   «، »ستوار زنجيرعاجگون«، »بهشتي مرده در دل«، »پير و پارينه 
 . اندنمودههايي هستند كه در تبديل روايت به شعر نقش ايفا صهتصويري و زباني اخوان و نيز مشخّ

 
  روايت و فضاسازي نمادين1. 5

آفريني و ت و صراحتي روايي در بيان خود دارد، گاهي به ابهامرغم اينكه همواره شفافياخوان علي
 ـ   تداخلِ امـور عينـي و مـاد       . زندخلقِ فضاهاي نمادين و تودرتو نيز دست مي        اخـوان در    ي بـا ذهني ات

يـات وي را واجـد خـصلت سـمبوليك          شود كه روا  ن شعري مي  اي از بيا  مواردي، موجبِ تكوين گونه   
كارگيريِ همزمان و توأمانِ روايت و سمبول و نيـز صـراحت و         صة اين اشعار به   ترين مشخّ مهم. كند مي
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توان آن را سمبوليك تعبير نمود؛ هـم        گيري بياني روايي است كه هم مي      ماحصلِ امر، شكل  . ابهام است 
اخوان اگرچه شاعري سمبوليـست بـه معنـاي كامـل و            . ي كرد ي و عيني تلقّ   شود آن را بياني توصيف    مي

يابد كه در آن، با استفاده از اي نظام ميشناخته شدة آن نيست، ولي گاهي هنجارِ روايي كلام او به گونه      
 ـ   ري پرداخته مي  يك پديدة واحد، مضامين مختلف و مكرّ       تأويـل  شود كـه ظرفي ت     پـذيري و برداشـت

مـشاهدة  اخوان در ايـن شـعر، حـالات قابـل         . عا تواند بود  مصداق اين مد  » ابرها«شعر  . يابندنمادين مي 
م از  تجس كند و توصيفي قابل   صات واقعي آنها روايت مي    هاي عيني و مشخّ   ل به نشانه  را با توس  » ابرها«

هـاي  يجـان هاي انساني و اجتمـاعي خـود و نيـز حـال و ه             حال، انديشه دهد؛ در عين  آنها به دست مي   
هـاي كـاملاً    صه داشـتنِ مشخّ ـ   ةهايي از اين دست به واسط     روايات و وصف  . كنداش را بيان مي   عاطفي

 ـ. باشـند  ي داشـته  تـوجه توانند وجـه سـمبوليك قابـل        عيني و بيروني غالباً نمي     ا اسـتفادة اخـوان از      ام
 ـ  به تدر » ابر«شگردهايي چون تكرار و پرداخت مضامين و معانيِ مختلف با            يِ نمـادين را    يج، مجالِ تلقّ

 يعني  ؛هاي مداوم شعر از بيرون به درون و بالعكس        آورد؛ از سوي ديگر، حركت    براي خواننده پديد مي   
همزمان با توصيف حالات و عواطف درون شاعر        » ابر«رويت  هاي ظاهري، واقعي و قابل    ترسيم ويژگي 

كلام شـده كـه راه را بـراي برداشـت نمـادينِ      ناپذيري اين دو از هم، موجب بروز ابهامي در          و تفكيك 
 : كندخواننده هموار مي

قـرارِ  آشيانِ بي / ا با نهاد موج   هاي خيس نور و سايه، ام     خيمه/ هاي آب و زيبايي   ابرها، اين بيشه  «
ابرهـايي كـه سـحرگاهان بـر        .../ ابرها، آواره تر روياي درياها،    .../ عاصيِ آزاد نا آرام،   / روحِ شيدايي 

نه /  آنكه از بس بخل دلشان را نجَنباندَ.../ بارندو ابرهايي كه شبانگه بر كوير تشنه مي/ نوس پهناوراقيا
    ابرهايي كـه  ./ اي دارندافسون و جادو هم دلِ بخشنده     وانكه بي / ي مرگ؛ ه، حتّ دعا، نه التماس و ضج

ايي كه اميـد سـوخته و داغ و     و ابره / بختي را؛ ابرهايي كه هراس تيره   / هاي دلِ آسوده را مانند،    هوس
اقليمشان در زيـر    مرز هفت / سير،آنكه چون سيمرغ زال افسانه آفاقند و افسون       ./ دريغ اندوده را مانند   

ابرها را، در وهم روياي     / اي بسيار ديده.../ شوينداي را هم نمي   وانكه خاطر گوشة پژمرده   ./ پر، پويند 
روي بام هاشم   / جرجر و جرجر،    / بارندبارند و مي  ي كه مي  ابرهاي./ با هزاران حالت و هنجار    / درياها
چـار فـصل   / سـت ابـر پندارنـد پنـداري، كـه يكـسان     / ست بارانشان؛آنكه تنها سايه و رنگ ./ و هاجر 

در دل شـب از حـريم دشـمن         / صـداي ايلهـان ماننـد؛     و ابرهـايي كـه بـه كـوچ بـي          .../ روزگارانشان  
/ ناگهان با باد شبگير مخالف روبرو گشته      / نجوايي لاحول  و هم  بعد چندي همرهي با هول    / كينخواه،
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... با غريوِ رعدوار سيل خـون همـراه       / جنگ وحشتناك مغلوبه،  / ها ، وانگاه   خصم غافلگير و برق تيغ    
چشمـشان دارد دريـغ از گريـه هـم          / ابرِ تصويرند، ابرِ سايه و رنگنـد؛      / ابرهايي كه چون من تنها    / آه،

  )  243: 1376اخوان ثالث،(    ». چو من غمگين و دلتنگنددانمگرچه مي/ حتي،

 

 روايت و مكالمه. 6

وگو، وجه ديگري از روايتگري است كـه نيمايوشـيج اسـتفاده از آن را در         مكالمه، ديالوگ يا گفت   
توانـد شـعر   مكالمه نقش زيادي در تقويت جنبة نمايشيِ شعر دارد و به تعبير نيما مي     . شعر توصيه نمود  

نيمـا اصـطلاح    ) 1377:13باباچـاهي، .(م وحـده بـودنِ شـاعر بيـرون آورد         گويي و متكلّ  ز حالت تك  را ا 
همان اسـتفاده از    » ديكلماسيون«را به عنوان يكي از ابزارهاي وصفِ روايي به كار برد و             » ديكلماسيون«

     نمايش و تجس حال و م است؛ يا خطاب و سخني است كه لحن طبيعي و متناسب با          ديالوگ در خدمت 
 ) 1357:57نيمايوشيج،.(هنجار گوينده دارد

وگوهـاي دوجانبـه   گفت. هاي مختلف در روايات خود از اين شگرد بهره برده استاخوان به گونه  
او بـا ايجـاد     . اسـت اي از آن است كه در شعر اخوان به كار رفتـه           كه حالت پرسش و پاسخ دارند، گونه      

-هـاي گفـت  د در جايگاه راوي و نيز يكي از اشخاص يا طرف      فضايي نمايشي در شعر و قرار دادنِ خو       

م و چندصـدايي بـه كـلام        دهد و حالـت شـعري مجـس       اي شبيه صحنة نمايش را شكل مي      وگو، صحنه 
ترين ويژگي روايي اين اشعار، داشتن تحـرك كلامـي يـا حـالتي              غير از مكالمه، مهم   . بخشدخويش مي 

خواننـدة  . بردبعدي پيش مي  ي طولي و گاهي چند     شعر را در خطّ    دار است كه روايت   وار و دنباله  داستان
اخـوان مثـل هميـشه بـا اسـتفاده از           . گيرداين اشعار در برابر جرياني دوسويه از شعر و داستان قرار مي           

در ايـن اشـعار     . بخـشد تي شـعري مـي    وگو را ظرفي  هايي در ضمن مكالمه، سازمان و جريان گفت       نشانه
هايي نمـادين  تت يا شخصيوگو، شاعر يا راوي بوده و سوي ديگر، شخصي    وي گفت غالباً يكي از دو س    

 ـ. آفرينداست كه اخوان آنها را متناسب با حال و انديشه و پيام شعر خويش مي               مكالمـات نيـز     جزئي ات
 منطبق با موقعيشخصي تتعيني و نيز شرايط عاطفيِ آنها شكل ميها، يعني متناسب با موجودي دگيرت .

ا عناصري از زبان گفتاري و منطقِ گفتار شود، اماگرچه عباراتي شعري در اين مكالمات به كار گرفته مي
هايي كه در لابلاي مكالمات قـرار       وصف. كنديابد كه وجه روايي آنها را حفظ مي       عاميانه در آنها راه مي    
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وگـو را   هـاي گفـت    طـرف  ت عينـيِ  گيرد، مشخصة ديگري است كه  هم موضعِ عاطفي و هم موقعي           مي
 :سازدملموس مي
ــون  ...«  ــست خ ــي ه ــسايه مرغ ــن هم ــودهدري ــشب / اش آوازآل ــره دي ــار پنج ــستم / كن نش

اي هچرا آواز تو چـون ضـج      «:/ همش همدرد، هم ترسان   / ولي آرام ... چرا گويان، / ماجراپرسان
چرا؟ آخر / انگيز؟چرا اينقدر دردآلود و حزن/ گويي؟جويي؟ چه مي  چه مي / آميز؟خونين هول 

شـب و ويرانـه،      «-:/  گفـت  – با گريـه شـايد       -و او ./ اندهناك ترسيدم / بسيار پرسيدم   / »...چرا؟
دارم و اين هوهو و شب را دوست مي/ دارمها را دوست ميمن اين ويرانه  / آري اين و اين آري    

و شـايد   / قشب مطلق، شب و ويرانة مطل ـ     / دارمهمين، آري همين، من دوست مي     / حق را و حق 
-نمـي «:/  گفت –ه شايد  با ضج  –و او / تي ترسان و از او ماجراپرسان     نشستم مد / »هر چه مطلق را   

و ميراث خداونـد    / ولي دانم كه شب ميراث خورشيد است      / ام لانه؛ دانم چرا شب، يا چرا ويرانه     
م اين و پيـدا   نهان/ جهانم اين و جانم اين    / دانم چرا من مرغم و آواز من اينست       نمي/ است ويرانه 
 ) 58: 1376اخوان ثالث،( »...درين همسايه مرغي هست/ »و شايد راز من اين است/ و نشانم اين

 
   روايت و بيان خطابي1. 6

وگو و مكالمات شعريِ اخـوان اسـت كـه          اي ديگر از گفت   ها و با خود، جنبه    سخن گفتن با پديده   
هايي پديده. اي انحصاري دانست  ي را صاحب شيوه   توان و عموماً حالتي خطابي دارد و در اين زمينه مي        

ت شاعري، معمولاً مورد خطاب نبوده و كمتر، شـنوايِ          گويد، در سنّ  كه اخوان، خطاب به آنها سخن مي      
، »سـنگ «،  »مهتـاب »،  »كـرك «،  »پـاييز «،  »آوار«،  »حريق«اخوان با   . اندوگوهاي شاعرانه بوده  نجوا و گفت  

او . ها و موجودات، سخن گفته و آنها را مخاطـب خـويش سـاخته اسـت    و بسياري پديده » ابر«،  »گربه«
تي پنهان و آشكار در كند، با اين همه، شعريگونة خود را با اطناب و توضيحاتي همراه ميهاي اينخطابه

در ساختار روايي شعر اخوان، ايـن مخاطبـان، گـاهي همچـون             . لحن و ساختار آنها قابل مشاهده است      
هاي يك   تشخصي      فضايي بـراي گفـت       تداستان، ظهور يافته و خلق اين شخصي وگـوي  ها ضمن ايجاد

آورنـد كـه بـه تركيـبِ     بخشند و نظامي را پديد مي     شاعر از امور مختلف، روندي روايي به اشعار او مي         
 . انجامدشعر و روايت مي
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قـايقي تلـخ و   را مخاطبِ خويش سـاخته و بـا او ح    » مهتابِ شهريور « اخوان   ،آيددر شعري كه مي   
در اين شـعر،  » مهتاب«. نمايددارد كه در جامعة او رخ مي    كند و از فجايعي پرده برمي     غمبار را بازگو مي   

. گويـد شنوندة فهيم و دردآشنايي واقع شده كه شاعر، رازهاي ناگفته و درددل هـاي خـود را بـا او مـي           
بختيِ زنـي ده سـاله اسـت، آغـاز          نگونه كه سرگذشت نگو   قصهروايت شعر با وصفي گزارشي و لحني        

 :شودشكوة شاعر و اعتراض او بر مصائب اجتماعي آفريده ميشود؛ سپس مجالي براي بيانمي
وز هـر كجـا     / بايد بر اين ويرانة محـزون بتـابي       / حيف از تو اي مهتاب شهريور، كه ناچار       «

صـفت، پژمـرده،    نگورسـتا يك شهرِ / افسوس اي مهتاب شهريور، نيابي    / گيري سراغ زندگي را   
 قـصه ايـن   / ...كز گوشة چادرسيا ديـديم اي مـاه       / ساله بود اين  لبخند محزون زني ده   .../ خاموش
شش ساله بود اين زن كه / وين جا جز اين لبخند، لبخندي نبيني/ ست و دردآلود و جانكاهكوتاه

و / رك مانـد  آن مادرك ناگاه مـرد و دخت ـ      / از يك ده گيلان به سوداي زيارت      / با مادرش آمد  
بينـي گـدايي، هـر      / نفرين بر اين بيداد، اي مهتـاب، نفـرين        / اينك شده سرماية كسب و تجارت     

/ هر يك به روي بارهـاي شـهر سـربار        .../ يا، هربدستي، عاجزي از عمر بيزار     / انگيزتبگامي، رقّ 
-ايـن كهنـه  / تـابي؟ اي مهتـاب، برگـرد   اينجـا چـرا مـي    / هاي ننگ و ناهمرنگ وصـله     هچون لكّ 

در دام يـك زنجيـرِ      / جنبيـدن خلقـي كـه خـشنودند و خرسـند          / گورستانِ غمگين ديدني نيست   
از زنـدگي اينجـا فروغـي    .../ خنـدي، امـا گريـه دارد حـالِ ايـن شـهر         مـي / ين، ديدني نيـست   زر

هـاي   با لرزش دل/ ها همراه گردد با بسي نجواي لب     / زينجا سرود زندگي بيرون تراود    .../ نيست،
اي پرتـو  / اسـت تنهـا پرتـوِ اميـد فـردا     ويـن /  آهسته لغزد بر سـكوت نيمـشبها       /ناراضي همĤهنگ 

اخـوان  (   » ...مـه نيـست آن مـشعل كـه مـان روشـن كنـد راه               / تـاريكي غلـيظ اسـت     ! محبوس
 ) 66: 1385ثالث،

شـود، فـضا و   اخوان در اين خطابة شعري كه با روايتي از احوال و سرنوشـت يـك زن آغـاز مـي                
، »گورسـتان «شـهر كـه بـا       . آوردكند، پديـد مـي    رايط شهري كه در آن زندگي مي      امكاني براي ترسيم ش   

سي است و .  جامعة شاعر در دهةو صفاتي از اين دست ترسيم شده، نمادي از كلّ         » خاموش«،  »پژمرده«
وجه رواييِ شـعر در ابتـدا       . هاي آن، تبييني نمادين از شرايط و احوال جامعه در اين سالهاست           صهمشخّ

ا به تدريج با تأكيد و تأملِ شاعر بر مفاهيم و مسائل اجتماعي، نوعي دگرگوني               حسوس است، ام  بسيار م 
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وگوي شاعر اگرچه   مخاطبِ گفت . شوددر روند آن ايجاد گشته و شعر به يك خطابة دردمندانه بدل مي            
اينكـه  وگويي دروني همانند اسـت؛ يعنـي        ا سخنان وي بيشتر به حديث نفس و گفت        است، ام » مهتاب«

 .  گويدسخن مي» مهتاب«راوي همزمان با دو كس، يعني خود و 
 

 روايت و زبان گفتار.  7

عناصـر  . استاخوان در تكوين بيان شعري خود از بيان گفتاري و عناصر زبان عاميانه نيز بهره برده  
جاري سـاده و    و بافت زبان گفتاري در مواردي، ساختار روايي شعر اخوان را تحت تأثير قرار داده و هن                

اخوان به نوبة خود در شاعرانه نمـودن زبـان محـاوره كوشـيده و در صـدد             . استعاميانه به آن بخشيده   
 هاي تازه تبرآمده ظرفي          اين امر،  . هاي شعري ببخشد  تاي از زبان گفتاري را كشف نموده و به آنها قابلي

      عدي ديگر از خلاقيتضمن نشان دادن ب   مناسـب وي را از زبـان و فرهنـگ           هاي زباني اخوان، شناخت 
هـاي  او غيـر از برداشـت  . استفادة اخوان از بيان گفتـاري، وجـوه مختلفـي دارد   . دارده نيز معلوم مي عام

هاي شعري خويش به كـار      كند، خصايص درونيِ اين زبان را در روايت       مستقيمي كه از زبان عاميانه مي     
 مانند لحنِ شكوه و شكايت، سـفارش و توصـيه، خبـر،             اخوان از حالات و رفتارهاي گفتاري،     . گيردمي

دريـن  «شـعر  . كنـد نيز بهره برده و از آنها به طرُقي در شـعر خـود اسـتفاده مـي     ... يادآوري، سرزنش و    
گيري از اين شعر مبتني بر زبان گفتاري و با بهره. عا ارزيابي كرد را مي توان مصداقي بر اين مد»همسايه

در روايت اين شعر از لحنِ حماسي و بيان ادبي و فاخرِ اخوان كـه               . استكل گرفته امكانات اين زبان ش   
بيشتر اوقات بر كلام او غلبه دارد، اثر چنـداني نيـست و هنجـاري سـاده و و بـدون پيچيـدگي بـر آن                          

ت داردحاكمي: 
 و بـر / كلاغـي روي بـام خانـة همـساية مـا بـود       / در آن لحظه كه من از پنجره بيرون نگا كردم         «

و نـزديكش كلاغـي روي   / زد بـاز تق منقـار مـي    ودمادم تق / ستخوانيدانم چه، شايد تكه   چيزي، نمي 
خورد هر كس كـه     و تنها مي  / دانم چرا، شايد براي آنكه اين دنيا بخيل است        نمي/ زد باز آنتن قار مي  

طقي در ايـن    ها شايد يكي ن    كه در آن موج   / كرددر آن لحظه از آن آنتن چه امواجي گذر مي         / دارد
دانم چرا، شايد براي آنكه اين دنيا       نمي/ كردتر از شهد و شكر مي     است غم، شيرين  / معني كه شيرين  
هـا شـايد در آن لحظـه جـواني      و در آن مـوج  / دروغ است و غريب است    / شلوغ است / عجيب است 

اين دنيا پر اسـت  دانم چرا، شايد براي آنكه نمي/ زد بازبراي دوستداران صداي پيرمردي تار مي    / هم
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در آن / شرمو بسياري كه بي/ و نرم/ و بسياري صداهايي كه دارد تار و پودي گرم     / از ساز و از آواز    
دانم چـرا شـايد بـراي آنكـه ايـن دنيـا       نمي/ لحظه گمان كردم يكي هم داشت خود را دار مي زد باز  

در / همه اسباب خنده استو بيش از اين / زننده است / بد است / درنده است / دد است / كشنده است 
دانـم  نمـي / زد بـاز اش را جار ميدمادم ميوة پوسيده  / گرد بدصدا هم  فروش دوره آن لحظه يكي ميوه   

 )65: 1386اخوان ثالث،( »...و كور است/ و دور است/ چرا، شايد براي آنكه اين دنيا بزرگ است
 و گزارشِ حـالات و حركـات كـلاغ و           روايت نگاهِِ رواي از پنجره و ديدنِ كلاغ روي بامِِ همسايه          

هاي كوتاهي كه در خلال شعر وجود دارد، دستمايه و مجالي براي اظهار ناخرسندي شاعر               ديگر روايت 
هاي زيباشناختي و وجوه    لحن ساده و روايت عاميانة شعر بر جنبه       . استاز دنيا و احوالِ آن فراهم آورده      

 شـاعر از عناصـر و       ةل است، اسـتفاد   تأمي كه در اين شعر قابل     اصهتنها مشخّ . استادبي كلام غلبه يافته   
، »مـن از پنجـره بيـرون نگـا كـردم          «. وگو با خويش اسـت    امكانات بيان گفتار در روايت و نيز در گفت        

، »زدوتـق منقـار مـي     تـق «،  »اسـتخواني دانم چه، شايد تكـه    نمي«،  »كلاغي روي بامِ خانة همساية ما بود      «
، »خورد هر كس كـه دارد تنها مي«، »شايد براي آنكه اين دنيا بخيل است   «،  »زدر مي كلاغي روي آنتن قا   «
گمان كردم يكـي  «، »دروغ است و غريب است   «،  »شلوغ است «،  »شايد براي آنكه اين دنيا عجيب است      «

درنـده  «، »دد است«، »دانم چرا شايد براي آنكه اين دنيا كشنده است    نمي«،  »زدهم داشت خود را دار مي     
و عباراتي از اين دست، نشان دهندة تأثيرپـذيريِ         » اسباب خنده است  «،  »زننده است «،  »بد است «،  »است

هاي شعري است كه مصداق آن در ميان اشـعار وي           اخوان از هنجار و امكانات زبان گفتاري در روايت        
 . اندك نيست
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 نتيجه گيري
اد پيوند ميان بيان روايي و شعر نيمايي داشته و          اي در ايج  ثالث سهم ويژه  پس از نيمايوشيج، اخوان   

وابستگي شعر اخوان به روايت و بيـانِ روايـي   . ر ايفا كندثّؤتوانسته در تثبيت طريق و شيوة نيما نقشي م 
و بـا اسـتفاده از امكانـات و         چنان است كه غالب شـاهكارها و آثـار درخـشان وي مبتنـي بـر روايـت                   

اخوان داراي جهان  . استشدههاي بيان روايي آفريده      تظرفي  بيني و ذهني اسـت كـه در حـوزة        تي خاص 
هـاي تـاريخي و اسـاطيري وي پيونـد و تناسـب      هاي اجتماعي و سياسي و نيز دريافت   آن، ميان انديشه  
جريان روايي شعر اخوان و تمايل وي به روايتگـري در انعكـاسِ ايـن پيونـد، نقـش                   . ايجاد شده است  

هاي زبانيِ خود و مهارتي كـه در پرداخـت روايـت دارد، توفيـق     تاسطة خلاقياخوان به و  . اساسي دارد 
هاي شعريِ او بـر وجـوه   يافته امكانات بيان روايي را به عناصر شعري نزديك سازد؛ طوري كه شاخصه      

 . اندگري انطباق يافته و در حيطة شعر او روايت و شعر به امري واحد بدل شدهروايت
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 نابع و مĤخذم
 

 . مجموعه مقالات، تهران، امير كبير، چاپ دوم،)1342(آل احمد، جلال،  -1
ط كوچـك پـاييز در زنـدان، زنـدگي          در حيـا  ( سه كتاب  ،)1367: (اخوان ثالث، مهدي   -2

 . زمستان، چاپ هفتم، تهران ،)ا سردا بايد زيست، دوزخ امگويد ام مي
 .  زمستان، چاپ نوزدهم،ان تهر،آخرِ شاهنامه ،)1385( ، ـــــــــــــــ -3
 . زمستان، چاپ پانزدهم، تهران،از اين اوستا ،)1385 (ـــــــــــــــ ، -4
 . زمستان، چاپ بيست و سوم، تهران،زمستان ،)1385 (ـــــــــــــــ ، -5
 ترجمـة رويـا   ،اي، جستارهايي در بـارة رمـان     ل مكالمه  تخي ،)1387 (،باختين، ميخائيل  -6

 . لپ او ني، چا، تهران،پورآذر
 . لنويسنده، چاپ او: ؛ تهران؛ ناشر)سه جلدي( طلا در مس،)1371(براهني، رضا،  -7
 .لياد بعضي نفرات؛ تهران؛ البرز، چاپ او ،)1377(بهبهاني، سيمين،  -8
 .ل بوطيقاي شعر نو، تهران، ققنوس، چاپ او،)1383(جوركش، شاپور،  -9

هـاي شـعر نيمايوشـيج،       دگرگـوني داستان دگرديسي، روند    ) 1383(حميديان، سعيد،    -10
 .تهران، نيلوفر، چاپ دوم

 .ل مرواريد، چاپ او، تهران، نگاهي به مهدي اخوان ثالث،)1373 (،دستغيب، عبدالعلي -11
12- تهران، چشم انداز شعر نو فارسي،)1385 (، حميد،ين كوبزر ،ل توس، چاپ او  . 
ابراهيم يونسي، تهران، امير كبير، چـاپ       هاي رمان، ترجمة     جنبه) 1352(ام،  .فاستر، اي  -13
لاو . 

 .لمرواريد، چاپ او ، تهران،نگاهي به نيما) 1373 (،محمود، فلكي -14
 .حرف هاي همسايه، تهران، دنيا، چاپ چهارم) 1357(نيمايوشيج،  -15
 .لچون سبوي تشنه، تهران، جامي، چاپ او) 1375(د جعفر، ي ، محمياحقّ -16
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 ةشت خاوران، باغ بي برگي، يادنام ـ      سخنگوي د  ،)1379 (،دعليوشن، محم نداسلامي -17
 ).92-90ص(زمستان، چاپ دوم  ، تهران، به اهتمام مرتضي كاخي ،)مهدي اخوان ثالث

 مهـدي   ة در برزخ شعر گذشته و امروز، باغ بي برگي، يادنام          ،)1379 (،امداريان، تقي  ن -18
 ).207-179ص(زمستان، چاپ دوم .،ران ته، به اهتمام مرتضي كاخي ،)اخوان ثالث

 مهـدي   ةلي در شعر نماز، بـاغ بـي برگـي، يادنام ـ          مأ ت ،)1379(ين،  الدمشاهي، بهاء خرّ -19
 ).222-219ص(زمستان، چاپ دوم .، تهران، به اهتمام مرتضي كاخي،)اخوان ثالث

 و  هـا  نـشانه شـناختي روايـت؛ مقولـه       ة  لع ـدرآمدي بر مطا  ،  )1389(رضا،  كمري، علي  -20
دقاسـم فروغـي جهرمـي،      ل، به كوشـش محم    س، جلد او  ات دفاع مقد  ها، بررسي ادبي   مقاله

 ).27-12ص( سهاي دفاع مقد تاب و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشكة تهران، خان
گفتگـوي ناهيـد     راوي وضع زمانه گاه با ناله، گاه با فرياد،        ،  )1369 (،بهبهاني، سيمين  -21

 ).  55-50ص( مهرماه 34 دنياي سخن، تهران، شماره ة مجلّموسوي با سيمين بهبهاني،
كنـد   يـاب غريبـي مـي   هـاي آسـان  اي با ذهن  هر تجربة تازه  ) 1369(ـــــــــــــــ ،  -22

 ). 35-ص30(، مهرماه 39 تهران، شماره ، دنياي سخنة مجلّ،)گفتگو با سيمين بهبهاني(
 ة تهـران، شـمار  ، دنياي سخن  ةمجلّ ،اميد، شاعر شكست  . م). 1370 (،خوئي، اسماعيل  -23
 ). 51-44ص(  مهرماه 44
24-  ـ ،ي شعر معاصر فارسـي     فقر ملّ  ،)1377 (،اسعارف، عب   تهـران،   ، دنيـاي سـخن    ة مجلّ

 ).  75-72( ارديبهشت و خرداد 79 ةشمار
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